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شدند »فیکنیوز«

روزنامهنگار
پژمان موسوی

سانحه  سقوط هلی کوپتر حاملِ رئیس دولت، وزیر امور 
خارجه و چند مقامِ بلندپایه  اســتانی، در کنارِ تاثیراتی 
که بر سپهرِ سیاسیِ »قدرت« در ایران گذاشت، جریانِ 
»فیک نیــوز« را هم چــون یک نقطه ی عطــف، به پیش 
و پس از خود تقســیم کرد. اگر تا پیش از این ســانحه، 
شبکه های اجتماعی و کانال های بی نام و نشانِ مجازی 
ســردمدارِ »فیک نیــوز« بودند، پس از ایــن حادثه، این 
خبرگزاری های رســمی و به ظاهر حرفه ای هســتند که 
متهمِ اصلیِ ترویج و تثبیتِ جایگاهِ »فیک نیوز« در سپهرِ 
رســانه ای ایران شده اند. البته که این دومی، هم تاثیر و 
هم تبعاتِ مهم تر، جدی تر و ویران گرتری بر اعتمادِ مردم 
به رســانه های داخلی دارد و به درستی خواهد توانست 
مُهرِ تاییدی باشــد بر چراییِ بی اعتمــادیِ مخاطب به 
رسانه های داخلی. بیایید به ماجرای سانحه ی هلی کوپتر 
از سمت وســوی دیگری نگاه کنیم، با طرحِ این پرسشِ 
مهم که چگونه این حادثه باعث شد مردم باقی مانده ی 
اعتمادِ خود را هم به رسانه های داخلی از دست بدهند 
و دیگــر حتی اگر بخواهنــد، نتوانند بــه منابعِ خبری 
داخلی اعتماد کنند. هلی کوپتری از صفحه ی رادار محو 
شــده، هلی کوپتری که رئیسِ دولت، وزیر خارجه و چند 
مقامِ بلندپایــه ی دیگر سرنشــینان آن بوده اند. طبعاً در 
چنین شرایطی، رسانه های مستقل یا حتی نیمه مستقل 
که اجازه ی دسترســی بــه اطلاعاتِ دقیــق دراین باره را 
نداشــته اند؛ می ماند رســانه های دولتی و حاکمیتی. از 
همان ســاعاتِ نخست، که طبعاً همه می دانستند ابعاد 
حادثه آن قدر بزرگ است که نه کسی زنگی می زند، نه تلفنِ 
ماهواره ای کار می کند و نه حتی ســیگنالی از منطقه ی 
حادثــه می آید، این رســانه ها در عــدمِ تطابقی مطلق با 
آن چه به واقع روی داده، با قدرتی هرچه تمام تر، در تلاش 
برای انتشــارِ »خلاف واقع« یا همان بلای خانمان ســوزِ 
»فیک نیوز« بودند. خبرگزاری فارس به عنوانِ سردمدار، 
در همان دقایق اولیه ی ســانحه، مثلِ آبِ خوردن خلاف 
گفت و نوشت: »هلی کوپترِ حاملِ رئیسی به دلیل مه آلود 
بودنِ هوای منطقه، بر زمین نشست و کاروان رئیس جمهور 
به صورت زمینی راهی تبریز شــد«. بعــداً خبرگزاری مهر 
و بُرنا هم بر آن مُهرِ تایید زدند و منتشــرش کردند.  انتشارِ 
چنین خبری، اساساً هیچ چیز جز خلاف واقع و اصرار بر 
گمراه کــردنِ مخاطب نبود. فــرض را بر این می گیریم که 
ایــن هلیکوپتر، پس از مخاطراتِ جــوی یا هرچیز دیگر، 
بر زمین نشســته و اصل بر سلامتِ سرنشینان است. این 
خبرگزاری ها بر چه اساسی نوشتند که کاروان رئیس دولت، 
زمینی راهــی تبریز شــده؟ منبع آن ها چه کســی بود؟ 
خنده دار نیســت؟ اگر می خواســتند واقعیت را نگویند، 
می توانستند بگویند هلی کوپتر فلان جا بر زمین نشسته  و 
اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می شود، ولی این که گفته اند 
سرنشــینان به صورت زمینی راهی تبریز شده اند، یعنی 
نه تنهــا دروغ می گویند که دروغِ شــاخ دار هم می گویند. 
برای یک رسانه و خبرنگارانِ آن مهم ترین اصل، »صحت« 
و »دقت« اســت؛ دو اصلی که به تمامــی در این ماجرا به 
کناری نهاده شــد و »ســرعت« جای آن را گرفت: این که 
یک چیزی بگوییم فعلًا ماجرا جمع شود تا ببینیم بعد چه 
می شود. درست است که تنها چند ساعت زمان کافی بود 
تا »خلاف گویی« رسانه هایی چون فارس و مهر بر همگان 
آشکار شود، اما این ماجرا چیزی نیست که بتوان آسان از 
کنارش گذشــت؛ ما هم اگر از کنارش بگذریم، مخاطب 
از کنارش نمی گذرد. پرســشِ اصلی به نظر می رسد این 
اســت؛ آیا ما نباید نگرانِ این باشیم که »بی تعهدی«ها و 
»بی مبالاتی«ها، شــرفِ حرفه و اعتبار کاری مان را هر روز 
بیش از پیش دارد زیر سوال می برد؟ آن هم به دلیلِ عملکرد 
رسانه های دولتی که نه تنها عرصه ای را برای روزنامه نگاران 
و رسانه های مستقل باقی نگذاشته اند، که خودشان هم 
دچــار کژکارکردی اند و بر طبلِ بی اعتمــادی می کوبند. 
آیا ما نباید به این بیاندیشــیم که با وجود چرخش سریع و 
حیرت انگیز اطلاعات در شــبکه های اجتماعیِ مجازی، 
مرجعیتِ ما کم کم زیر ســوال می رود و روزی می رسد که 
دیگر ما مرجعِ اصلی جریان آزاد اطلاع رســانی در کشور 
نباشــیم؟ این ها و سوالاتی از این دســت، دغدغه ی این 
روزهای روزنامه نــگاران ایرانی اســت؛ حداقل آنهایی که 
دغدغه کارِ حرفه ای دارند و دل در گرو اعتبار روزنامه نگاری. 
ایــن داســتان یک وجه مهــم دیگر هــم دارد؛ وجهی که 
به نظر می رســد تاکنون کمتر مورد توجه قــرار گرفته و در 
آنالیزها و بررسی ها آنچنان که باید به آن توجه نشده است. 
روزنامه نگاران یک اصل اساسی در کار حرفه ای خود دارند؛ 
دقت. اصلی که با هیچ اصل دیگری در روزنامه نگاری قابل 
مقایسه نیست و هیچ روزنامه نگاری بدون لحاظ کردنِ این 
اصل نمی تواند بر خود عنوانِ روزنامه نگار گذارد. این گونه 
است که )عموماً( خبرها و گزارش هایی که روزنامه نگاران 
روی کاغذ می آورند و آن را به عنوان »اطلاعات« و »آگاهی« 
به دست مخاطبان می رسانند، براساس اصل دقت تنظیم 

شده اند و عموماً »درست« و »دقیق«اند.
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اغتشاشخبری �
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه 
اســت و آنچه را که تحت عنوان اطلاع رسانی در 
ماجرای سقوط هلی کوپتر حامل رئیس دولت و 
همراهانش اعلام می شود، یک اغتشاش خبری 
حیرت انگیز توصیف می کند. او معتقد است که رسانه ها با هر گرایش 
سیاسی در این ماجرا، تقصیری ندارند و به هم میهن می گوید: »این 
واقعه چه از نظر انسانی و چه از نظر سیاسی، یک حادثه فوق العاده 
مهم است، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان دارای بیشترین ارزش 
خبری است و شاهد بودیم که به محض ناپدید شدن هلی کوپتر، تمام 
رسانه های دنیا، به این موضوع به عنوان تیتر یک و خبر فوری توجه 
کردند و شاید تا شب گذشته هم وضعیت همین طور بود.« او می گوید 
که وقتی چنین حادثه ای رخ می دهد، نظام مدیریت خبر باید توسط 
دســتگاه های مســئول بــه حرکــت درآید: »بــه اعتقاد مــن، نهاد 
ریاســت جمهوری و صداوســیما در این زمینه مسئولیت مستقیم 
داشتند تا خبرهای درست به موقع تنظیم شود و در اختیار مردم قرار 
گیرد. اما با تمام تأسف شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد. صدا وسیما مثل 
همیشــه منفعل بود، حتــی در مــواردی هم دنباله رو شــبکه های 
اجتماعی. درحالی که این سازمان باید صحت اخبار را در اولویت قرار 
می داد و ضربان خبر را باید همین سازمان مدیریت می کرد. فقدان 
مدیریت خبر باعث شد تا اخبار نادرست فراوانی تقریباً تا صبح دوشنبه 
و حتی خبرهای متناقض و متفاوتی تا همین حالا منتشــر شود که 
مسئولیت اصلی آن ناشی از ناتوانی رسانه ای است که به عهده نهاد 

ریاست جمهوری و صداوسیماست.« 
به گفته این کارشناس رسانه، رئیس جمهوری عالی ترین سطح از 
مقام سیاسی کشور است و جایگاهش با وزیر و هر شخصیت سیاسی 
دیگــر متفاوت اســت، بنابراین حداقل کاری که باید از ســوی نهاد 
ریاست جمهوری انجام می شد، تشکیل ستاد خبری بود. او با بیان 
اینکه برای جلوگیری از انتشار اخبار اشتباه باید دستورالعملی صادر 
می شــد تا هیچ یک از مقامات اجازه مصاحبه نداشته باشند مگر با 
اجازه این ستاد، ادامه می دهد: »چند خبرنگار حرفه ای باید به محل 
حادثه اعزام می شدند و گزارش مکتوب و تصویری از محل به دست 
می آوردند و باید تمام مصاحبه ها با هماهنگی این ستاد، انجام می شد 
اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع هم سبب شد تا اغتشاش خبری 
گسترده ای در این زمینه ایجاد شود و خیلی از مسائل متناقض باشد 
و مبهم بماند.« براساس اعلام این حقوقدان برای هر اتفاقی که ارزش 
خبری بالایی داشته باشد، باید چنین اقدامی صورت گیرد: »ما قبل 
از این سابقه انتشار اخبار متناقص در حد گسترده داشتیم، نمونه آن 
دوران کروناست که متاسفانه وزیر بهداشت و سازوکار این وزارتخانه که 
تمام اطلاع رســانی ها را انجام می دادند، بسیار ضعیف عمل کردند 
و مردود شــدند، حتی ســخنگوی این وزارتخانه هم در همان زمان 
عملکرد مردودی داشت که باعث شد در دوره کرونا تا مدت ها دچار 
اغتشاش خبری باشیم و مردم در سرگردانی بزرگی بمانند. این نوع 
واکنش های رسانه ای برای هر خبر بزرگی که با نظم عمومی و منافع 

ملی ارتباط داشته باشد، باید صورت گیرد.« 
او درباره اینکه آیا باید با رســانه های رســمی که اقدام به انتشار 
اخبار نادرســت کردند و جو اطلاع رســانی را مختل، برخورد شود؟ 
می گوید: »به هرحال همیشه بر سر اینکه چه کسی در حادثه بوده یا 
چه جناحی روی کار است، در انتشار خبرها تبعیض بین رسانه های 
نزدیک به قدرت و رســانه های مستقل دیده می شود اما در موضوع 
سقوط هلی کوپتر حامل آقای رئیسی به اعتقاد من، قابلیت تعقیب 
کیفری و برخورد قانونی وجود ندارد؛ چراکه منابع خبری خودشان 
اخبار را نادرست منتشــر کردند و به طور ناخواسته این اتفاق افتاد. 
هرچند از نظر حرفه ای می شــد اطلاع رســانی دقیق تری داشت.« 
بااین همه او تاکید می کند که برخی از منابع خبری که اخبار نادرست 
منتشر کردند، خودشان از مقامات رسمی کشورند: »وقتی یک مقام 
رســمی، خبری را اعلام می کند ما از نظر حرفه ای باید آن را درست 
در نظر بگیریم، یعنی مثلًا فرض کنید که یکی از خبرها این بود که 

هلی کوپتر حامل آقای رئیســی به دلیل نقص فنی، فرود آمده و او با 
خودرو به سمت مقصد حرکت کرده است. به هرحال این خبر آنقدر 
فوریت دارد که رسانه نمی تواند چند ساعت وقت بگذارد و ببیند که 
این خبر درست اســت یا خیر. از نظر حرفه ای انتقاد وجود دارد، اما 
از نظر حقوقی نمی توان با آن برخورد کرد.« او در ادامه از زمان اعلام 
خبر می گوید: »به هرحال اعلام ناگهانــی خبر فوت مقامی در حد 
رئیس جمهوری بسیار مخاطره آمیز است و اگر هم مقامات کشوری 
از فوت رئیس جمهوری مطلع شده بودند، چند ساعت صبر کرده اند 
تا زمینه آماده شــود. چراکه این خبرها، آثار و عواقب مهمی دارند و 
نمی توان بدون ملاحظه خبر را منتشر کرد. اما مسئله اصلی این است 
که نظام خبری ما بسیار شلخته و بی در و پیکر است و هنوز هم این 
وضعیت وجود دارد.«  به گفته نوروزی، چند روز از حادثه گذشته اما 
همچنان اخبار متناقضی شنیده می شود؛ درحالی که اسامی هشت 
شهید اعلام شد، اما می گویند نفر نهمی هم بوده است. این نفر نهم 
چه کسی است؟ یا اساساً چنین فردی بوده یا نبوده؟ این پرسش ها 
قابل اعتنا هستند. یا مسئله دیگر، زمان رسیدن و پیدا کردن محل 
سقوط هلی کوپتر است. ســتاد کل نیروهای مسلح بیانیه ای صادر 
کرده و نوشــته کــه هلی کوپتر را پهپادهای ایرانی پیــدا کرده اند، نه 
ترکیه ای. این شیوه خبررسانی باعث سردرگمی مردم می شود. اینکه 
چرا در یک گزارش مســتند حرفه ای همه نکات را اعلام نمی کنند: 
»اینکه گفته می شــود امام جمعه تبریز با رئیس دفتر آقای رئیســی 
تماس تلفنی داشــته موضوع مهمی اســت و به این معنی است که 
موبایل آنتن داشته و سینگال داده. بنابراین سیگنال ها قابل ردگیری 
بودند و به سادگی می شد از طریق همین موبایل محل سقوط را پیدا 
کرد.« به اعتقاد این کارشناس رسانه، چنین اطلاع رسانی ای منجر به 
ایجاد تناقض در جامعه می شود: »مجموعه این مسائل نشان می دهد 
که نظام خبری به شدت ناتوان و ناکارآمد است و صداوسیما هم همین 
مشکل را داشته است. صداوســیما فاقد تخصص رسانه ای است و 
رســانه و خبر را نمی شناســد. تنها موضوعی که از صداوسیما دیده 
می شود این است که برخی از خبرنگارانش، بعد از ساعت ها به محل 
حادثه رسیدند و مصاحبه هایی انجام دادند که فاقد ارزش خبری بود. 
ما باید دقت کنیم که سوژه این خبر، رئیس جمهوری یک کشور است 
و خبر بسیار مهمی است که برای دو روز در صدر اخبار تمام رسانه های 
دنیا قرار گرفته است. بنابراین باید در جمع آوری و انتشار اخبار هم از 

حرفه ای ترین روش ها استفاده می شد.«

چرخهمعیوبخبرهایتقلبی �
 ســمیه توحیدلو، جامعه شــناس هم معتقد 
است که خبررسانی بعد از یک حادثه مثل حادثه 
و  رئیســی  ســیدابراهیم  هواپیمــای  ســقوط 
همراهانش، در ایران در چرخه معیوبی می افتد 
که هیچ کس هم درباره آن پاسخگو نیست: »به چگونگی شکل گیری 
بحران دو مدل نگاه می شــود: یک مدل گروه رسانه های مستقل و 
گروه دیگر گروه رسانه های دولتی است که می خواهند از درون حادثه 
خبر دهند. هر اتفاق سیاسی ای که می افتد ما با یک سری رسانه های 
پویا و کاوشگر روبه روییم و یک سری رسانه هایی که اخبار رسمی را به 
جامعه منتقل می کنند. برای این اخبار رسمی، یک تیم خبری باید 
شکل بگیرد که بدون آن خبررسانی امکان پذیر نیست؛ یعنی بدون 
این هماهنگی، انواع و اقســام اخباری منتشــر می شــود که اصلًا 

نمی دانیم از کجا آمده است.«
او به »هم میهن« می گوید به نظر می رسد از هر دوسوی رسانه ای 
در زمان هایــی کــه حوادثــی مثل ســقوط بالگــرد رئیس جمهور و 
همراهان شان اتفاق می افتد ما دچار مشکلیم: »رسانه های رسمی 
عملًا موضوعی را منتشر می کنند و خیلی مواقع می توانند به راحتی 
در میانــه یک بحــران، خبری را حذف کنند. در ایــن مواقع اخبار و 
عکس های فیک می بینیم و گویی انتظار نمــی رود که این اخبار از 
رسانه های رسمی منتشر شــود. از آن سمت، رسانه های مستقل یا 
نمی خواهند یا نمی توانند وارد واکاوی موضوع شوند؛ این موضوع یا 

سمیه توحیدلو، 
 جامعه شناس:

خبررسانی بعد از یک 
حادثه مثل حادثه 

سقوط هواپیمای 
سیدابراهیم رئیسی و 
همراهانش، در ایران 

در چرخه معیوبی 
می افتد که هیچ کس 

هم درباره آن 
پاسخگو نیست. به 

چگونگی شکل گیری 
بحران دو مدل نگاه 
می شود: یک مدل 

گروه رسانه های 
مستقل و گروه دیگر 

گروه رسانه های 
دولتی است که 

می خواهند از درون 
حادثه خبر دهند. 

هر اتفاق سیاسی ای 
که می افتد ما با یک 
سری رسانه های پویا 
و کاوشگر روبه روییم 

و یک سری 
رسانه هایی که اخبار 

رسمی را به جامعه 
منتقل می کنند. برای 

این اخبار رسمی، یک 
تیم خبری باید شکل 

بگیرد که بدون آن 
خبررسانی امکان پذیر 

نیست

بحران اغتشاش خبری

گــروه جامعــه: یــک حادثه، هشــت قربانی، یک دنیــا حرف و 
حدیث. دوشنبه ای که گذشــت، یک روز تلخ در تاریخ اجتماعی 
و سیاســی ایران بــود و البته حجم خبرهایی چپ و راســت از راه 
رســید و مخاطبان را ســردرگم کرد. حالا پنج روز از سقوط بالگرد 
حامل ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری فقید ایران و همراهانش 
در جنگل های آذربایجان شرقی گذشته و حجم خبرها و اطلاعات 
مختلف درباره چگونگی این حادثــه ادامه دارد؛ آنچه از لحظات 
اولیه انتشار خبر این سقوط تا روزهای بعدش اما موجب انتقادهای 
فراوان بوده، نحوه اطلاع رسانی مسئولان و انتشار اخبار غیرواقعی 
در بعضی رسانه هاست و سوال ها در این باره همچنان ادامه دارد. 
ســوال ها و ابهامات دربــاره این حادثه، زیاد و البته پاســخ به آنها 
همان اندازه کم اســت؛ اینکه چرا بعضی مســئولان در ساعات 
اولیه گفتند هوای مسیر پرواز خوب بوده؟ چرا بعضی رسانه های 
دولتی و وابسته به بعضی نهادها تیتر زدند رئیس جمهوری سالم 
است؟ چرا ابتدا گفته شد 9 نفر در بالگرد بوده اند و بعد یک نفر از 
تعداد قربانیان کم شد؟ چرا درباره خط دادن گوشی های همراه 
مســافران بالگرد و پاسخ دادن تماس ها توسط آیت الله آل هاشم و 
یکی از محافظان، به این اندازه اختلاف نظر هست؟ چرا یک تیم یا 
ستاد خبری مشخص همان روز اول تشکیل و از آن طریق، اخبار 
درست مخابره نشد؟ چرا خبرنگاران اهل ترکیه خیلی زود به محل 

حادثه رسیدند؟ و... . 
کارشناســان ارتباطــات و جامعه شــناس حــالا در گفت وگــو با 
»هم میهن« از آشفتگی اطلاع رسانی درباره حادثه ای به این مهمی 

انتقاد و آن را به یک اغتشاش خبری تشبیه می کنند. 

آشفتگیدراطلاعرسانی �
 بیژن نفیسی، روزنامه نگار باسابقه و مدرس 
این رشته اســت و به هم میهن می  گوید که در 
رونــد پوشــش خبری ســقوط بالگــرد حامل 
رئیس جمهــوری، ناهماهنگی زیــادی وجود 
داشت: »در این ماجرا منابع خبری متعدد بودند و هرکدام براساس 
داده هایی که در دست داشتند، اطلاع رسانی می کردند و این رویه 
باعث ایجاد ناهماهنگی شد. همین موضوع نشان می دهد ما در 
مواقع بحران به یک ستاد هماهنگ کننده برای اطلاع رسانی دقیق 
نیاز داریم. در موارد مختلفی مانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو، 
سیل مشهد، ریزش ساختمان متروپل و اتفاقات مشابه نیز شاهد 
این رویه و ناهماهنگی در انتشار داده ها بودیم. نتیجه ناهماهنگی 
در حادثه سقوط بالگرد هم انتشار اطلاعات نادرست و زمان بر شدن 
روند اطلاع رســانی بود.« او می گوید برگــزاری دوره های مدیریت 
رســانه ای در شــرایط بحران، یک نیاز مهم اســت: »مــا در مرکز 
تحقیقات رسانه وزارت ارشاد برای مدیران روابط عمومی و فعالان 
حوزه رســانه، دوره هایی برگزار کردیم. در دوران جنگ هم ســتاد 
خبری راه اندازی شده بود تا اطلاعات وسیع مربوط به درگیری در 
مرزها، موشکباران و... به درســتی و دقت منتشر شود. کار رسانه 
اطلاع رسانی است، اما این رویه به مخاطب آشفتگی منتقل و آنها را 
دچار سردرگمی می کند. حدود 17 ساعت طول کشید تا اطلاعات 
دقیقی درباره این مســئله مهم مطرح شــود و نوعی آشفتگی در 
اطلاع رسانی وجود داشت که روی رسانه و مخاطب تاثیرگذار بود.« 
این مــدرس روزنامه نــگاری می گوید که اطلاع رســانی دقیق در 
ماجراهای مشابه نیازمند دسترسی به اطلاعات هستند: »شبکه های 
اجتماعی به دلیل سهولت دسترسی و مقید نبودن به مکان، اطلاعات 
را به ســهولت در اختیــار مخاطب قرار می دهند اما در انتشــار اخبار 
مسئولیت پذیری نمی بینید و همان اطلاعات سطحی منتشر می شود؛ 
درحالی که رسانه های رسمی باید اطلاعات را جامع و دقیق در اختیار 
مخاطــب قرار دهنــد و این اتفاق زمانــی رخ می دهد که بــه داده ها 
دسترسی داشته باشند، در غیر این صورت آنها هم سردرگم می شوند. 
در شــرایط خاص نیاز به مدیریت خبر داریــم که اطلاعات دقیقی به 

رسانه ها منتقل کند و شرایط را برای حضور میدانی فراهم کند.«

ارزیابی کارشناسان رسانه و جامعه شناسان  درباره نحوه اطلاع رسانی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی
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